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صلاة المسافر
جلسه 43 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ادامه بررس اقوال درباره مبدأ محاسبه مسافت؛

بحث در این است که مبدأ مسافت از کجا حساب شود؟ عرض کردیم که اقوال در اینجا وجود دارد:

قول اول: نظریه مشهور؛ مبدأ مسافت آخر البلد یا آخر خطة البلد؛

ی قول مشهور بین فقهاست و آن قول مشهور این است که از آخر بلد مبدأ مسافت است. حالا آن بلادی که سور دارد و آن
بلادی که سور ندارد با آن توضیح که دیروز عرض کردیم ول قول مشهور این است که مبدأ مسافت آخر البلد است، یا تعبیر

دارند آخر خطة البلد. آن وقت قائلین به قول اول آمدهاند عدهی زیادشان، (در کلمات هست که بیان خواهیم کرد) از زمان
مرحوم شهید اول(ره) به بعد تفصیل دادند بین بلاد متعارفه و غیر متعارفه. بین بلاد کبیره و غیر کبیره، یعن مقصود از متعارفه

یعن متوسطه و صغیره و منظور از غیر متعارفه یعن کبیره. حالا در همین کبیره باز در کلمات متأخر المتأخرین ی عنوان
خارق العاده اضافه شده که باید در آن دقت شود.

قول دوم: نظریه فاضل سبزواری(ره)؛ محل قصد سیر؛

قول فاضل سبزواری(ره) است در کتاب کفایة الاحام و ذخیرة المعاد که مگوید از همان محل که قصد سیر دارد، حالا از
منزل خودش یا از آن شهری که هست، از هر نقطهای بخواهد سیر را آغاز کند این مبدأ مسافت است.

قول سوم: نظریه منسوب به شیخ صدوق(ره)؛

هم که منسوب به عل بن بابویه هست این است که از منزل، یعن هر کس در شهر خودش مبدأ مسافت را منزل قرار بدهد.

قول چهارم: مبدأ مسافت، حد ترخص؛

ی از اقوال در مسئله این است که مبدأ مسافت، حدّ ترخص است.
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قول پنجم: مبدأ مسافت، موکول به عرف؛

در اینه فرسخ از کجا شروع مشود موکول به عرف است. امروز و زمانهای گذشته، هیچ زمان برای اندازهگیری مسافت
نمآمدند از درِ منزل شخص شروع کنند، مگفتند فاصله این روستا تا آن روستا چقدر است، فاصلهگیری را از کجا شروع
مکردند؟ از خود روستا. یعن در هیچ زمان در طول تاریخ اندازهگیری را از منزل اشخاص در خود شهر حساب نمکردند

بله مگفتند قم با تهران چقدر فاصله دارد، آخر البیوت و آخر خطة البلد را از قم لحاظ مکردند و از تهران هم اول خطة البلد
را ملاحظه مکردند. یعن فاصلهی این دو شهر را مگرفتند.

مبنای عرف در اندازهگیری این است، عرف چنین کاری را مکند، البته شارع متواند تصرف کند، شارع ی تصرف کرده به
نام حد ترخص و برای آن هم ی امارهای قرار داده و فرموده: «خفاء الجدران یا خفاء الاذان»، این اماره را قرار داده، فرموده تا

مادام که به حدّ ترخص نرسیدی نمتوان نماز را قصر کن، از طرف دیر هم وقت وارد شدی به حدّ ترخص، حم وطن را
دارد.

این اقوال در مسئله است.

تبیین مجدد مستند قول مشهور یا مبدأییت آخر البلد؛
دیروز بیان کردیم مشهور مستندشان دو چیز است:

دلیل اول: عدم صدق عرف مسافر بر افراد داخل شهر؛
اینه عنوان مسافر عرفاً بر کس که در داخل شهر هست صدق نمکند، آن کس که «یخرج من بلده» و شهر برای او غائب

فرمایند کس(ره) مندارد بیاوریم. عنوان سفر و مسافر از آنجاست. مرحوم آقای خوئ شود، این تعبیر غایب را هم لزومم
که داخل شهر هست اما این «یریدٌ للسفر»، هنوز به او اطلاق مسافر نمشود تا مادام که در داخل هست عنوان مسافر بر او

اطلاق نمشود. پس مقوم سفر، خروج از بلد است، این ی دلیل.

دلیل دوم: روایات من البغداد، من الوفه، من المدینه؛
دلیل دوم را همین روایات متعددی که ملاک را یا خروج از بغداد، خروج از کوفه، خروج از مدینه مدانند، روایات متعددی که

در این زمینه وجود دارند.

بررس ی اشال بر دلیل دوم قول مشهور؛
حالا به این آقایان مشهور اشال مشود که: ما روایات داریم که در آن کلمهی منزل وجود دارد، این روایات را شما چار

مکنید؟ روایات که در آن کلمهی منزل یا ضیعه، «إذا خرج من منزله أو من ضیعته، أو من قریته»، در برخ از روایات کلمهی
قریه را عطف بر کلمهی منزل کرده، اینها را چار مکنید؟

تبیین جواب اشال از منظر مشهور؛
اینها در جواب مگویند ما ی قرینهای داریم و آن قرینه سبب مشود که ما این روایات را به ی نحو دیری معنا کنیم، قرینه

ان ثبوتاست که آیا تخییر بین اقل و اکثر ام بحث مفصل اصول چیست؟ قرینه امتناع تخییر بین اقل و اکثر است، این ی
دارد یا نه؟ شارع مگوید این بر شما واجب است، یا دو رکعتش یا چهار رکعتش به نحو اقل و اکثر، نه به نحو متباینین، جمع

کثیری از اصولیین قائلاند به اینه تخییر بین اقل و اکثر ممتنع است، ما هم این بحث را مفصل در بحث اصول خودمان مطرح
کردیم.

حالا روی این مبنا که تخییر بین اقل و اکثر محال است، مگویند در این روایات مگوید «إذا خرج من منزله أو قریته»، منزل با



قریه تفاوت دارد؛ اگر بوئیم این مخیر است مبدأ مسافت را منزل قرار بدهد یا قریه، مشود از باب تخییر بین اقل و اکثر و این
محال است. این قرینه سبب مشود که بوئیم این «من منزله أو قریته یا ضیعته»، به اختلاف موارد است.

در صحرا دارد و ملاک خروج از منزل است، کس منزل که بادیهنشین است، فقط ی فرماید کسیم(ره) ممرحوم آقای ح
کس یعن ،«أو ضیعة قریة ون ففرمایند «بل الظاهر أن المبدأ المنزل حیث لا یکه قریه دارد ملاک خروج از قریه است، م

که در دِه زندگ نمکند، ی منزل در بیابان دارد و ملاک مبدأ، همان خروج از منزل است و «کشف منهما» یعن من قریته أو
ضیعته «حیث یون فیهما»، کس که در قریه یا در ضیعه زندگ مکند. (مستمسك العروة الوثق؛ ج8، ص: 25)

همین مطلب را هم مرحوم آقای خوئ(ره) از مرحوم آقای حیم(ره) تبعیت کردند و ایشان هم مفرمایند این روایات که کلمهی
منزل یا کلمهی قریه دارد و قریه را به منزل عطف کرده ‐حالا این تعبیر را من دارم ول از کلماتشان استفاده مشود با توجه به

این قرینه که تخییر بین اقل و اکثر محال است ما باید بیائیم بر اختلاف موارد حمل کنیم. این دلیل قول مشهور.

پس مشهور دو تا دلیل دارند و این دلیل دوم که روایات بود با ی روایات دیر معارض شد، جواب از معارضه را به همین
نحوی که دادند مطرح مشود. دلیل فاضل سبزواری(ره) هم همین روایات است که کلمهی منزل دارد و دیروز هم به آن اشاره

کردیم.

تبیین قول پنجم یا نظر تحقیق شده درباره مبدأ محاسبه مسافت، ضمن دو نته؛
اینجا چه باید گفت و تحقیق در مسئله چیست؟ دو نته در تحقیق در مسئله مهم است:

نته اول ضمن ی موید: مبدأ محاسبه مسافت، به تعیین عرف است و نیازی به امضای شارع نیست؛
این نته را دقت بفرمائید: ی نتهای در ذهنم خطور کرده بود دیدم مرحوم آقای بروجردی(ره) ی قسمت از این را دارند اما
باز ی قسمت دیری را دارند که مورد نظر ما نیست و ما نمتوانیم بپذیریم. ما هستیم و روایات ثمانیه فراسخ، از ائمه سؤال

کردند مقدار تقصیر چقدر است «ف کم التقصیر(ره)»؟ فرمودند «ثمانیة فراسخ، بریدان». انصافش این است که در هیچ
روایت، چه آن روایت که دارد «خرج من بغداد إل نهروان»، «کوفه إل القادسیه»، «من المدینه»، اصلا ائمه(علیهم السلام) در
مقام بیان مبدأ مسافت برنیامدند، حتّ روایات که دارد «خرج من منزله أو قریته»، اساساً آن ادعای که ما داریم این است که

اختلافش هم همین است، ی ه امام معصوم(علیه السلام) در مقام بیان مبدأ مسافت باشد نداریم و سردلالت بر این هیچ روایت
جا مگوید منزل، ی جا مگوید بغداد و ... اینها در مقام مبدأ مسافت نیست. ما عرف را در برخ از موارد مرجع مدانیم و

برای مرجعیت عرف، نیازی به امضای شارع هم نداریم.

شما وقت مگوئید لفظ صلاة در مفهوم عرفاش به این معناست، آیا معنایش این است که شارع هم باید امضا کرده باشد؟ نه،
نیازی به امضای شارع ندارد و ی از فرقهای بین عرف و بنای عقلاء همین است. سیره عقلا نیاز به امضای شارع دارد اما
عرف نیاز به امضای شارع ندارد. ائمهی ما فرمودند «ثمانیة فراسخ»، اما فرسخ از کجا شروع مشود؟ این دیر احالهی به

عرف داده شده و موکول به عرف است. در اینه فرسخ از کجا شروع مشود موکول به عرف است. امروز و زمانهای گذشته،
هیچ زمان برای اندازهگیری مسافت نمآمدند از درِ منزل شخص شروع کنند، مگفتند فاصله این روستا تا آن روستا چقدر

است، فاصلهگیری را از کجا شروع مکردند؟ از خود روستا.

یعن در هیچ زمان در طول تاریخ اندازهگیری را از منزل اشخاص در خود شهر حساب نمکردند بله مگفتند قم با تهران
چقدر فاصله دارد، آخر البیوت را، آخر خطة البلد را از قم لحاظ مکردند و از تهران هم اول خطة البلد را ملاحظه مکردند.

یعن فاصلهی این دو شهر را مگرفتند. مبنای عرف در اندازهگیری این است، عرف چنین کاری را مکند، البته شارع متواند



تصرف کند، شارع ی تصرف کرده به نام حد ترخص و برای آن هم ی امارهای قرار داده و فرموده: «خفاء الجدران یا خفاء
ر هم وقتاز طرف دی ،نماز را قصر کن توانکه به حدّ ترخص نرسیدی نم الاذان»، این اماره را قرار داده، فرموده تا مادام

وارد شدی به حدّ ترخص، حم وطن را دارد، اینها درست است اما این ی بحث تعبدی شرع است.

مناقشه بر قول چهارم از منظر مختار: حد ترخص، امر تعبدی شرع است، ول مبدأ مسافت، امری عرف است؛
در باب حدّ ترخص که ی از اقوال در مسئله این است که مبدأ مسافت، حدّ ترخص است که مشود پنج قول با این قول که

داریم عرض مکنیم. اشتباه کسان که مگویند مبدأ مسافت حدّ ترخص است این است که چه ارتباط بین حدّ ترخص و مبدأ
مسافت وجود دارد. حدّ ترخص را شارع برای این قرار مدهد که چه زمان متوان نمازت را قصر کن؟ مگوید تو اگر قصد
امر تعبدی شرع این ی .توانتا قبل از آن نم ،نمازت را قصر کن توانچهار فرسخ داری و رسیدی به حدّ ترخص آنجا م
است، اما در مبدأ مسافت سائل از ائمه سؤال کرده مقدار مسافت چقدر است؟ فرمودند ثمانیة فراسخ، اما فرسخ از کجا شروع

مشود؟ پاسخ این است که این مسئله مربوط به عرف است و عرف باید معین کند. عرف هم آخر خطة البلد را همیشه معیار
قرار مدهد، این ی امر روشن است.

مناقشه بر نظر صاحب ریاض، آیت اله حیم و محقق خوی از منظر مختار: تمس به تبادر وجه ندارد؛
بنابراین اصلا اینه مرحوم آقای حیم(ره)، مرحوم آقای خوئ(ره) و قبل از اینها صاحب ریاض(ره) که مگوید «ذکر جماعةٌ
أن المبدأ التقدیر من آخر خطة البلد ف المعتدل و آخر محلته ف المتصل»، بعد مفرماید «و لا ریب ف الاول» که مبدأ تقدیر
ندارد که به تبادر تمس ونه المتبادر من اطلاق النص و الفتوی»، اینجا وجهفرماید «لآخر خطهی بلد در معتدل است م

کنیم؟

متبادر این است، ما مگوئیم در روایات آمده ثمانیة فراسخ. فرسخ چیست؟ «المرجع ف تعیین الفرسخ هو العرف»، مقدارش
چقدر است؟ شما چطور در اینه مقدار فرسخ سه میل است، مقدار میل چهار هزار ذراع است مروید سراغ عرف؟ ول در

اینه مبدأ مسافت از کجاست سراغ عرف نمروید، به نظر ما این مسئله را عرف باید معین کند. عرف مگوید آخر خطة البلد.

مناقشه بر نظر محقق بروجردی(ره) از منظر مختار: نیازی به عدم ردع شارع نیست؛
آقای بروجردی(ره) مفرمایند این مطلب ملحوظ در اذهان اصحاب ائمه بوده و ائمه هم این را ردع نردند، اشال ما به ایشان

این است که اگر شما باید مرجع را در این گونه امور عرف قرار بدهید، نیازی به عدم ردع ائمه نداریم مر اینه مقصودشان این
باشد که ائمه معنای جدیدی ذکر نردند و إلا عرض کردم وقت ما مگوئیم «المرجع هو العرف»، دیر بحث تمام شد. مگوئیم

ه دم چیست؟ مرجع عرف است، ما در جای خودش ثابت کردیم هم در مفهوم که دم یعندر این «شارع فرموده «الدم نجس
چه؟ و هم در مصداق، در هر دو باید به عرف مراجعه کرد.

حالا در مصداقش افرادی مثل مرحوم آخوند(ره) و مرحوم آقای خوئ(ره) مگویند باید به عقل مراجعه کرد، نه! آنجا همانطور
که امام خمین(ره) مگوید در مصداقش باید به عرف مراجعه کرد ما هم همین نظر را داریم. عرف مگوید دم این است و

فرقش با آب این است و این مصداق خارج دم و این مصداق خارج ماء است و دیر نیازی به عدم ردع شارع نداریم، در ما
نحن فیه هم همینطور است.

پس مدعای ما این است که هیچ روایت در مقام بیان مبدأ مسافت نیست، چه روایات که مسئلهی مدینه، بغداد، کوفه و ... هست
که زیاد است از این روایات، حدیث 15 باب اول یا «باب ۇجوبِ الْقَصرِ ف برِيدَين ثَمانية فَراسخَ فَصاعداً او مسيرة يوم معتَدِلِ
السيرِ» از همین «ابواب صَة الْمسافرِ» وسائل الشيعة؛ ج8، ص: 451 «عن ابِ عبدِ اله ع ف حدِيثٍ قَال: قُلْت لَه كم ادنَ ما
و ‐موي خاً فسفَر شَرةَ عسخَم لجالر يرسي ‐فخْتَلي موي اضينَّ با لَه فَقُلْت ‐مواضِ يينَّةُ بِبتِ السرج ةُ‐ قَالَالص يهف رقَصي



ةَ وم نيالِ بيما ذِهه ريس تياا رم ا ‐نْظَركَ يذَل َلا سلَي نَّها فَقَال قَال ‐موي خَ فاسةَ فَرسخَم خَ‐ واسةَ فَرعبرا خَرا يرسي
الْمدِينَة‐ ثُم اوما بِيدِه اربعةً و عشْرِين ميً يونُ ثَمانيةَ فَراسخَ» این روایت از روایات که مفرماید: «مسیرة یوم» ملاک نیست و

همان «ثمانیة فراسخ» ملاک است، بعد به ی مناسبت مفرماید «سیر هذه الامیال بین مة و المدینة»، درست است...، امام
هم روی ارتاز عرفاش فرموده مه و مدینه، نمخواهد اینجا به عنوان شارع بفرماید مبدأ مه و منتها مدینه، در مقام بیان این
نیست. روی ارتاز عرفاش مگوید بین مه و مدینه، در حدیث هشتم از باب اول، دارد «من بغداد»، البته در ادامه دارد «أنه

خرج من منزله».

موید نظر تحقیق: گاه اوقات در ی روایت هم لفظ بلد آمده و هم منزل؛
ی از مویدات ما این است که گاه اوقات در ی روایت هم کلمهی بلد آمده و هم منزل آمده. در این مورد ما نمتوانیم آن

فرمایش آقای حیم(ره) و آقای خوئ(ره) را بوئیم که به اختلاف موارد باید حمل شود. معلوم مشود که به اینها نظر نیست،
«إذا خرج من منزله» به این معنا نیست که این منزل مبدأ مسافت است، «إذا خرج من بغداد» به این معنا نیست که به عنوان
شارع مگوید خروج از بغداد مبدأ است، نه! به عنوان ارتاز عرف است و به عنوان اینه مرجع در تشخیص این امور عرف

است و اینجا دیر نیازی به عدم ردع شارع نداریم، این ی نته.

نته دوم: اکثرا در کلمات فقها، از منزل، بلد اراده شده؛
نته دیر اینه اولا: در باب استظلال در مسئلهی حج، گاه اوقات در بعض از روایات، حالا اگر در روایات هم نباشد در

کنند، «إذا خرج من منزله» یعنگویند و از آن، بلد اراده مکلمات فقها (در ذهنم هست که این در روایات هست) منزل را م
«من بلده»!

ثانیاً: ما در عرف خودمان به منزل مگوئیم بیت. پس منزل یعن آن بیت که «تسن فیه». اما معلوم نیست که از کلمهی منزل
در اینجا، «بیت تسن فیه» اراده شده باشد این خودش اول الدعواست، عرض کردم بروید روایات استظلال را ببینید، در آن

بحث مگویند «إذا وصلتم إل المنزل فیجوز الاستظلال».

پس این هم نتهی دوم است. این دو نته را که کنار هم بذاریم روشن است که مبدأ مسافت، آخر خطة البلد است.

مناقشه بر نظریه فاضل سبزواری(ره) و شیخ صدوق(ره)؛

مرحوم فاضل سبزواری(ره) اگر مستندش این روایت من منزله است که جوابش را دادیم، اما اگر مستندش این است که سفر
عرفاً از همان جای که قصد سفر مکند شروع مشود این را هم قبول نمکنیم. عرف تا مادام که کس ساک در دستش

هست و هنوز در شهرش هست، تا مادام که از شهر خارج نشده نمگویند سفرش شروع شده، عرف این چنین است و به این
کند. لذا فاضل سبزواری(ره) و همچنین مرحوم صدوق(ره) دلیلهنوز مسافر بر او صدق نم گویند «یرید للسفر» ولآدم م

بر کلماتشان ندارند.

قول مرحوم آقای حائری(ره) که بر حسب آنچه خواندیم مفرمایند «ف احتساب حدّ الترخص من المسافة اشال»، این را در
حاشیهی کتاب العروة الوثق دارند، یعن مفرماید ما نباید حدّ ترخص را جزء مسافت بیاوریم، یعن باید مبدأ مسافت را از بعد

حدّ ترخص شروع کنیم، بعد مفرمایند «فلا یترک الاحتیاط».

پس این اقوال که اینجا ذکر کردیم مبدأ را بخواهیم خود منزل قرار بدهیم یا هر جای که قصد سفر دارد یا مبدأ را بخواهیم حدّ
ترخص قرار بدهیم درست نیست، بله مبدأ، آخر خطة البلد است و دلیل مهم ما این است که مرجع در این گونه امور عرف



است و در هیچ روایت، من بسیاری از این روایات صلاة مسافر را دیدم، من پیدا نردم که امام(علیه السلام) در مقام بیان مبدأ
مسافت باشند.

بررس چند مطلب درباره بلاد کبیره و غیر کبیره؛

مآئیم سراغ بحث بلاد کبیره و غیر کبیره در این زمینه چند مطلب باید بررس شود:

بررس مطلب اول: تاریخچه بحث بلاد کبیره؛

من ابتدا تاریخچهی بلاد کبیره و غیر کبیره را عرض کنم که از زمان مرحوم شهید اول(ره) در کتاب ذکری مسئله شروع شد، باز
ی تاریخچهی دیری عرض کنم که ما در فقه خودمان عنوان بلد کبیر را فقها در چند جا مطرح مکنند:

مورد اول، بحث مسجد جامع که مگویند مراد از مسجد جامع چیست؟ «ما یجتمع فیه اهل البلد غالباً و إن تعدد و مسجد
المحل ف البلد البیر بمنزلة مسجد القبیلة»، ی در اینجا ذکر مکنند. مورد دوم بحث لوث کتاب القصاص و مورد سوم بحث

صلاة مسافر.

کتاب دوم: عرض مکنم بعد از کتاب ذکری، کتاب روض الجنان شهید ثان(ره) که شرح ارشاد الأذهان است، ایشان مگوید
«و مبدأ التقدیر من آخر الإمارة»، کلمه سور را هم نمآورد. کلمهی سور بیشتر در این فتاوای متأخر المتأخرین آمده که شهری

که دیوار دارد یا شهری که دیوار ندارد و در کلمات قبلها این نیست. «فما دون بلد الصغیر و من آخر محلته ف البلد
المتّصل»، در بلادی که وسعت دارند محله به محله هستند مبدأ مسافت آخر محلهای است که انسان در آن زندگ مکند، بعد
مگوید «و المرجع ف ذل إل العرف»، حالا ی بلدی متصل است یا غیر متصل چه کس باید تشخیص بدهد، شارع باید

بوید این بلد متصل است یا معتدل؟ نه، عرف باید تشخیص بدهد. (روض الجنان ج 2 ص 1022)

سوم: در کتاب الروضة البهیه، عین همین عبارت را دارد.

چهارم: صاحب مدارک در جلد چهارم مدارک صفحه 432 از شهیدین تبعیت کرده «و مبدأ التقدیر من آخر خطة البلد المعتدل
و آخر محلته ف المتّصل عرفاً».

پنجم: کتاب ذخیرة المعاد؛ فاضل سبزواری(ره) مگوید: «ذکر غیر واحدٍ من الاصحاب»، اگر آدم قبلش را نداند فر مکند ده
در کلمات متقدمین اصلا نیست یعن که این مطلب برای این است که بدانید مسئله اجماع بیست نفر از قدما هستند در حال
مطرح نشده، در کلمات قدما نیست تا کس که بیاید ادعای اجماع کند یا ادعای شهرت کند، این چیزی بوده که از زمان شهید

اول(ره) به بعد مطرح شده. ذخیره سبزواری هم مگوید «ذکر غیر واحدٍ من الاصحاب أن مبدأ التقدیر من آخر خطة البلد
المعتدل و آخر محلته ف المتّصل عرفاً» و بعد مگوید «و لم اطلع عل دلیله»، دلیل بر این مطلب پیدا نردم منتها چون

سبزواری(ره) همه جا مگوید مبدأ مسافت از همان نقطهای است که آدم قصد سفر مکند به این اعتقاد مگوید من دلیل این
مطلب را پیدا نردم.

ششم: کتاب الحدائق الناضرة؛ شیخ یوسف بحران(ره) هم عین عبارت فاضل سبزواری(ره) را آورده است.

هفتم: کتاب مصابیح الظلام؛ وحید بهبهان(ره) هم همینطور آورده.



هشتم: کتاب مجمع الفائدة؛ محقق اردبیل(ره) مگوید «مبدأ التقدیر من آخر خطة البلد و یحتمل المحله، إذا کان البلد کبیرا و
إلا فآخره أو محل الترخص».

این برخ از عبارات که هست. کتاب مفتاح الرامه جلد 10 صفحه 314 را ببینید اقوال را آورده است، روی آن تأمل کنید ببینید
دلیل این مطلب چیست و از کجا آمده است.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


